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 شماره 7845

بوس  مینی  واژگونــی  حوادث:  گروه 
پونــه  گل  شــرکت  کارکنــان  حامــل 
برجــا  مصــدوم   11 شــیراز  جــاده  در 

گذاشت.
حسن همتی، سخنگوی اورژانس 
فارس در تشــریح ایــن حادثه گفت: 
ســاعت هفــت و 44 دقیقــه صبــح 
دوشــنبه یــک خــودروی مینی بوس 
مربوط به کارکنان شــرکت گل پونه، 
در کمربنــدی روبه روی ســلطان آباد 
شیراز واژگون شــد و در این حادثه 11 

نفر مصدوم شدند.
بــا اعلام ایــن حادثه بــه اورژانس 
آمبولانــس  دســتگاه   ۷ بلافاصلــه 
اورژانــس به محل حادثه اعزام شــد 
و همــه مصدومیــن بــه بیمارســتان 

شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

واژگونی مینی بوس 
در جاده شیراز

بار
اخ

دستگیری اوباش پارک ملت گرگان
گــروه حوادث/ یکی از اوباش شــهر گــرگان که در پارک ملت این شــهر با 
ســاح ســرد به ســمت مأموران حمله ور شــده بــود پس از دســتگیری با 

دستور مقام قضایی در خیابان های گرگان گردانده شد.
چند روز قبل یکی از اوباش سابقه دار شهر گرگان پس از ارتکاب جرم 
در یکی از پارک های این شــهر با ســاح سرد به ســمت مأموران حمله ور 
شــده بود که با ســرعت عمل مأموران پلیس زمین گیر و با دســتور مقام 

قضایی در خیابان های مرکزی شهر گردانده و معرفی شد.

ë پلیس تحت حمایت کامل دستگاه قضایی است
مهدی رزاقی نژاد، معاون دادســتان گــرگان در گفت وگو با خبرنگاران 
در خصوص این موضوع اظهار کرد: دستگاه قضایی با جدیت با مخان 
نظم و امنیت برخورد خواهد کرد و این امر جزء دستورالعمل های جدی 
دستگاه قضایی است. به همین منظور نیز طرح های محکمی را از نیروی 
انتظامی درخواســت داشــته ایم که طی روزهای آینده طرح های ضربتی 
مقتدرانــه ای برای برخورد با اراذل و اوباش در ســطح اســتان بخصوص 
در شــهر گرگان برگزار خواهد شــد. اراذل و اوباش بدانند از سوی دستگاه 
قضایی قرارهای تأمین ســنگین و احکام قضایی ســنگینی در انتظارشان 

خواهد بود.
معاون دادســتان گــرگان تصریح کــرد: پلیس به صــورت کامل تحت 
حمایــت دســتگاه قضایــی اســت و مــا درخصــوص برخوردهایــی کــه از 
ســوی نیروی انتظامی بــا اراذل و اوباش صورت می گیرد به صورت کامل 
پشــتیبان نیــروی انتظامی هســتیم و از نیروی انتظامی نیــز تقاضا داریم 

هیچ گونه مماشاتی در برخورد با اوباش نداشته باشند.
رزاقی نــژاد تأکید کرد: پلیس با قدرت و بــا جدیت در برخورد با اراذل 
و اوبــاش و مجرمان خشــن وارد عمل شــده و بــه هیچ عنوان بــا افرادی 
که با اســتفاده از ســاح باعث ایجاد ناامنی می شوند مماشات نکرده و با 

حداکثر ابزارهای قانونی با این افراد برخورد کنند.

 جنایت مرموز در آپارتمان واحد 4
گــروه حــوادث/ تحقیقــات بــرای رازگشــایی از قتــل دختر جوانــی که 48 
ســاعت پــس از مــرگ، جســد او در خانــه اش پیــدا شــده بــود به دســتور 

بازپرس جنایی آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 10:45 شــب یکشنبه 17 
بهمــن مأمــوران کانتری 127 نارمــک در تماس با بازپــرس محمدرضا 

صاحب جمعی از قتل دختر جوانی خبر دادند.
با اعام این خبر، بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم با حضور 
در طبقه چهارم، با جســد دختر 34 ســاله ای مواجه شــدند که با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسیده بود و روی گردن او را با اسید سوزانده بودند. 
متخصصان پزشکی قانونی زمان قتل را حدود دو روز قبل اعام کردند. 
نامزد فرنگیس که موضوع را به پلیس گزارش کرده بود در تحقیقات 
گفت: با فرنگیس در دانشگاه آشنا شدم. 5 سال قبل باهم نامزد کردیم، 
او بــه تنهایــی زندگــی می کرد و پنجشــنبه گذشــته با من تمــاس گرفت و 
گفت شــخصی زنگ خانه اش را می زند اما کسی پشت در نیست. تلفنی 

با او صحبت کردم و از او خواستم در آکاردئونی خانه را قفل کند.
او ادامــه داد: فردا صبح هم از من خواســت که کلیــد در آکاردئونی را 
برایش ببرم. از دیشــب که در را قفل کرده بود داخل خانه محبوس شده 
بود. کلید را برای او بردم و بعد هم به خانه رفتم. تا اینکه یکشــنبه شــب 
مــادرش با من تماس گرفت و گفت هر چه با فرنگیس تماس می گیرد، 
هــر دو خطــش خاموش اســت. مادرش گفت که شــب قبل بــا فرنگیس 
صحبــت کــرده و از آن بــه بعــد از او خبری ندارد. خودم هــم با او تماس 
گرفتــم امــا تلفن هایــش خاموش بود، ســاعت حــدود 9 و نیم شــب بود 
کــه به خانه فرنگیس رســیدم. خودرواش مقابل در بود. وارد ســاختمان 
شدم. زنگ زدم ولی در را باز نکرد. با کلیدی که داشتم در را باز کردم. در 
قفل بود و همیشــه فرنگیس کلید را روی در می گذاشــت اما آن شــب در 
فقط قفل بود. با ورود به خانه با جســد فرنگیس مواجه شــده و بعد هم 

به اورژانس زنگ زدم.
بــه دســتور بازپــرس شــعبه ششــم دادســرای امــور جنایــی پایتخــت 

تحقیقات برای رازگشایی از قتل دختر جوان ادامه دارد.

 مجازات افرادی که خودرو در اختیار کودکان 
قرار می دهند

گــروه حوادث/افــرادی که خــودرو را در اختیــار افراد زیر 18 ســال و بدون 
گواهینامــه قرار دهند، به عنوان »معــاون در جرم رانندگی بدون پروانه« 

در محاکم قضایی تعقیب و مجازات می شوند.
ســرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور با بیان این مطلب به ایرنا گفت: بر اســاس قانون مجازات اسامی 
در بخــش تعزیرات مــاده 723، اگر فردی بدون گواهینامــه، مبادرت به 
رانندگــی کنــد عــاوه بر اینکه خــود فرد متهــم بوده و مجازات می شــود، 
افــرادی هــم که خــودرو را در اختیــار فرد فاقــد گواهینامه قــرار می دهند 
نیــز به عنوان معــاون در جرم رانندگی بــدون پروانــه در محاکم قضایی 
تعقیب و مجازات می شــوند بنابراین، این گونه نباشــد که سوئیچ خودرو 

را به طور مثال در اختیار فردی صغیر قرار دهیم که گواهینامه ندارد.
ســرهنگ جهانی اظهار داشــت: البته زمانی نیز رابطه ســببی و نسبی 
بین این افراد برقرار نیست و فقط فردی خودرو را در اختیار راننده بدون 
گواهینامــه قــرار داده و شــخص فاقــد گواهینامه، حتی بزرگســال باشــد. 
والدین نیز در صورت قرار دادن سوئیچ خودرو به فرزندانشان به واسطه 
مســئولیت های قانونی که در قبال فرزندان خود دارند، مســئول خواهند 

بود و باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا فرد زیر 18 سال در صورت رانندگی و 
بروز حوادث جرحی و فوتی مقصر شــناخته می شــود، گفت: بله؛ این گونه 
افراد به دادســرای اطفال معرفی می شــوند و در آنجا به پرونده رســیدگی 
می شــود حتــی مــواردی، افــراد یادشــده، بعضــاً بــه نگهــداری در مراکــز 
مخصوص مراقبتی و نگهداری افراد زیر 18 سال محکوم شدند؛ این مراکز 

شمایل زندان ندارد اما به نوعی زندان برای آنها محسوب می شود.
ســرهنگ جهانــی دربــاره  قوانین مربوط بــه رانندگی غیرمجــاز افراد 
زیر 18 ســال افزود: آمارهای تحلیلی ســال گذشــته نشــان داد 18 درصد 
جانباختــگان ســوانح ترافیکــی، زیــر 18 ســال ســن داشــتند و ایــن افــراد 
معمــولًا کودکانــی هســتند کــه در تصادفــات مقصــر و مســبب نیســتند 
بنابرایــن بــه این فکر افتادیم پوشــش 18 ـ 18 را راه اندازی و بتوانیم جان 

کودکان و نوجوانان را حفظ کنیم.

مرگ غم انگیز پدر و دختر در سقوط خودرو به رودخانه تجن
گــروه حوادث/همزمــان بــا کشــف اجســاد پــدر و دختــر 3 

ســاله اش کــه بــه علــت ســقوط خودروشــان بــه داخــل 
رودخانه تجن ناپدید شــده بودند با دســتور ویژه رئیس 
کل دادگســتری اســتان مازندران، دادستان مرکز استان 

به عنوان مدعی العموم پیگیر این حادثه شد.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه شــنبه 

16 بهمن یک دســتگاه خودرو پراید با سه سرنشین در حال 
عبور از روی پل موقت روســتای گلورد ساری بود که به علت 

بارندگی شدید و زیر آب رفتن پل ناگهان خودرو به داخل 
رودخانه ســقوط کرد. افرادی که شــاهد این حادثه بودند 
بافاصله موضوع را به امدادگران آتش نشانی و اورژانس 
خبر داده و تا رســیدن مأموران خودشــان نیز دست به کار 

شــده و موفق شدند به ســختی یکی از سرنشینان خودرو را 
که خانم جوانی بود از آب بیرون بکشــند. اما تاش برای پیدا 

کردن پدر و دختر 3 ساله خانواده بی نتیجه ماند.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی 
و مدیریت حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران ســاعت 
21:23 شــب شــنبه 1۶ بهمن با اعام خبر این حادثه به مرکز 
ارتباطــات اورژانــس مازنــدران، آمبولانــس پایــگاه اورژانــس 
تاکام به محل حادثه واقع در محور تاکام، عبور روستای گلورد 

نبش پیچ اعزام شدند.
نخســتین بررســی ها نشــان داد داخل خودرو پدر و مادر و 
کودک 3 ســاله شــان که همگی از اهالی روســتا بودند، حضور 
داشــتند بــا وجود تاش بســیار پدر ۵0 ســاله و دختر 3 ســاله 
به نام سوگل پیدا نشدند اما مادر 40 ساله خانواده که با کمک 
اهالــی و ســایر نیرو هــای امــدادی از داخل آب بیرون کشــیده 
و مصدوم شــده بــود، بعــد از انجــام اقدامــات درمانی پیش 
بیمارستانی اولیه به بیمارستان بوعلی سینا شهرستان ساری 

منتقل شد.
ë کشف اجساد 

سیدســلمان ابوالقاســمی، رئیس ســازمان آتش نشــانی و  
خدمات ایمنی شــهرداری ســاری که به همــراه معاونان خود 

در محــل حضور یافته بــود درباره حادثه 
سقوط خودرو پراید از پل گلورد به رودخانه 
تجن گفت: با تاش نیروهای مردمی و نیروهای امدادی یکی 
از سرنشــینان خودرو که یک خانم بوده در یک شــرایط بسیار 
سخت نجات یافت ولی متأسفانه دو نفر از سرنشینان که پدر 

و دختر خردسال بودند، ناپدید شدند.
وی با اشــاره به اینکه جســت و جو برای یافتن این دو نفر تا 
ســاعت 3 صبح ادامه داشت، تصریح کرد: صبح یکشنبه نیز 
3 اکیپ عملیاتی و نیروهای غواص آتش نشــانی ساری برای 
جست و جو به محل اعزام شدند که با کمک نیرو های مردمی 
و امــدادی حاضــر در محل پیکر بی جان هر دو نفر کشــف و از 

رودخانه به بیرون منتقل شد.
رئیــس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
ســاری بــا تأکیــد بــر رعایــت تمامــی مــوارد ایمنــی از ســوی 
شــهروندان، گفت: شــهروندان در صورت بارش باران و خطر 
آبگرفتگی و ســیل از ورود به مســیر رودخانــه و اماکن پرخطر 

جداً خودداری نمایند .
وی درباره علت این حادثه تصریح کرد: بر اســاس شواهد 
موجــود، آب رودخانه تجن بر اثر بارندگی و ســیاب بالا آمده 

بــود و این پل موقت زیر آب رفت و خودرو پراید بر اثر شــدت 
جریان آب به داخل رودخانه افتاد و موجب مرگ دو نفر شد.

ë ورود دادستان به پرونده 
پــس از ایــن حادثــه با دســتور ویــژه رئیس کل دادگســتری 
اســتان مازنــدران، دادســتان مرکــز اســتان به عنــوان مدعــی 
العمــوم بــه حادثه پل گلورد ســاری و ســقوط خــودرو پراید و 
فــوت دونفر در این حادثه ورود کرد. محمد کریمی دادســتان 
عمومــی و انقــاب مرکز اســتان در ایــن رابطه افــزود: با تأکید 
رئیس کل دادگســتری اســتان بر حفظ حقوق عامه و پیگیری 
موضوع، این دادســتانی نیز برای احقاق حقوق عامه نســبت 
بــه موضــوع، پیگیری هــای قضایــی را دنبال خواهد کــرد و در 

حوزه حفظ حقوق عامه کوتاه نخواهد آمد.
وی در این باره اظهار داشت: بی مبالاتی برخی ازمسئولان 
موجــب این حادثه شــده اســت، چــرا که ایــن پل از ســال 98 
به صــورت موقــت روی رودخانــه و بــدون حداقــل امکانــات 
حفاظتــی تعبیــه شــده و در اختیــار مردم قــرار گرفتــه بود که 
برای این موضوع پرونده قضایی تشــکیل می شــود و مسببین 
این حادثه مــورد تفهیم اتهام قرار می گیرند و امیدوارم دفاع 

موجهی در این خصوص داشته باشند.

دخترم را به خاطر همسر جدیدم در جاده رها کردم
گروه حوادث/ مردی که مدعی است به خاطر 
اعتراض های همسر جدیدش، دختر 10 ساله 
خود را بیهوش و در کنار جاده رها کرده اســت 

در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی به این پرونده از خرداد سال 98 با 
شــکایت زنی که مدعی بود همسر سابقش 
دختــرش را ســربه نیســت کــرده آغاز شــد. 
وی در تشــریح ماجــرا گفت: در ســال 87 با 
ناصــر ازدواج کــردم او قبل از مــن هم دوبار 
ازدواج ناموفق داشت، یکسال بعد از ازدواج 
صاحب دختری به نام ســیما شدیم. وقتی 
دخترمان یکساله بود به خاطر اختاف هایی 
که با ناصر پیدا کرده بودیم از هم جدا شدیم 
و سرپرســتی سیما به من ســپرده شد. وقتی 
دختــرم به ســن هفت ســالگی رســید ناصر 
از مــن خواســت تــا سرپرســتی بچــه را به او 

واگذار کنم اما حاضر به این کار نشــدم چون 
می دانســتم که او برای چهارمین بار ازدواج 
کرده است و نمی خواستم دخترم زیر دست 
نامادری بزرگ شود اما همسر سابقم گفت 
کــه یا 100 میلیــون تومان پول بــه او بدهم یا 
ســیما را با خودش می برد. چنــد روز بعد او 
سیما را از راه مدرسه تحویل گرفت و برد و از 
آن به بعد هم دیگر دخترم را ندیدم. هربار 
که با ناصر تماس می گرفتم و می خواســتم 
تــا صــدای دخترم را بشــنوم یــا او را ببینم با 
بهانــه ای جواب منفی مــی داد که در نهایت 
احســاس کــردم او چیــزی را از مــن مخفــی 

می کند و بایی سر دخترم آورده است.
پــس از ثبت این شــکایت، ناصر 42 ســاله 
احضار شــد و تحــت بازجویی قــرار گرفت اما 
گفت چند ماه قبــل بچه را به مادرش تحویل 

داده و از او خبری ندارد.

مــرد میانســال در  ایــن  کــه  آنجــا  از  امــا 
بازجویی هــا اظهــارات متناقضــی را مطــرح 
می کرد، مأموران مطمئن شدند او موضوعی 
را از پلیس پنهان می کند بنابراین بازجویی ها 
ادامــه یافت تــا اینکه در نهایــت ناصر گفت: 
همســر چهارمــم مخالف نگهــداری دخترم 
بــود از مــن خواســت او را به مــادرش تحویل 
دهــم اما من راضی به ایــن کار نبودم و قبول 
نکردم. بعد از من خواســت تــا او را به مردی 
تحویل دهم که بازهم نپذیرفتم. فشــارهای 
همسرم ادامه داشــت تا اینکه از ناصرخسرو 
قرصــی خریــدم و یــک روز دختــرم را ســوار 
موتــورم کردم و باهم به پاکدشــت رفتیم. در 
آنجــا قرص را با آبمیوه بــه دخترم دادم و در 
راه بازگشــت بــه تهران در منطقه خاورشــهر 
متوجه شــدم او بیهوش شــده و در کنار جاده 
او را از موتور پیاده کردم و پس از آن هم دیگر 

هیچ خبری از او ندارم.
با اظهارات تکان دهنده متهم و در راستای 
تحقیقــات بیشــتر، مأموران بــه منطقه اعام 
شده رفتند و استعام های لازم را انجام دادند 

اما ردی از بچه به دست نیامد.
در ادامــه تحقیقــات مادر ســیما از همســر 
جدیــد ناصر بــه اتهام آدم ربایــی و از ناصر به 
اتهام معاونت در جرایم ارتکابی شکایت کرد. 
بعــد از آن مأمــوران به ســراغ زن جوان رفتند 
و او در بازجویی هــا گفــت: مــن هیــچ دخالتی 
در کار ناصــر نداشــتم. مــن فقــط بــه او گفتم 
خودم فرزند دارم و نمی توانم فرزند دیگری را 
بزرگ کنم و از ناصر خواستم  او را به مادرش 

برگرداند.
بــا تکمیل تحقیقــات برای ناصــر به اتهام 
قتــل فرزنــدش و بــرای همســر چهارمش به 
کیفرخواســت  جنایــت  در  معاونــت  اتهــام 

صــادر و پرونده آنها برای رســیدگی به شــعبه 
11 دادگاه کیفــری یک اســتان تهران فرســتاده 
شــد. در ابتــدای جلســه پــدر ناصر بــه جایگاه 
رفــت و گفت: بــا اینکه در ابتدا اعام گذشــت 
کــرده بــودم ولی حــالا خواهان اشــد مجازات 
برای پسرم، مادر سیما و همسر چهارم پسرم 
هســتم. پس از آن مادر سیما به جایگاه رفت 
و عنوان کرد که از ناصر و همســرش شــکایت 

دارم و حاضر به مصالحه هم نیستم.
ســپس ناصر به جایگاه رفــت و گفت: من 
قصدم کشــتن دختــرم نبــود و اگر فشــارهای 
همســر چهارمم نبــود هیچگاه دســت به این 
کار نمــی زدم. همســر چهارم متهــم هم با رد 
اتهامش گفــت: من از ناصر نخواســتم بایی 
ســر دختــرش بیــاورد فقــط خواســتم او را به 
مــادرش تحویل دهد.در پایان جلســه قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«،  
کشف جسدی داخل خودروی نیسان 
آبی در منطقه حسن آباد، اسامشهر 
آغازگر این پرونــده جنایی بود. وقتی 
گزارش کشــف جسد ساعت 11 صبح 
پنجشــنبه  9 آبــان ســال 85 بــه تیم 
جنایی اسامشــهر اعام شــد آنها  با 
حضور در محل با جســد مرد جوانی 
روی صندلــی خــودرو مواجه شــدند 
در حالــی کــه طنابــی زرد رنــگ دور 
گردنــش پیچیده شــده بود. پزشــکی 
قانونــی علــت اولیه مــرگ را خفگی 

اعام کرد.
از آنجــا کــه هیــچ مــدرک هویتــی 
همراه مقتول نبود و اســتعام شــماره 
پاک خــودرو نیز نشــان داد که خودرو 
متعلق بــه مقتول نیســت، تحقیقات 
ادامــه یافــت اما در بازرســی از نیســان 
وانــت، برگــه جریمــه ای پیــدا شــد که 
هویت قربانی روی آن ثبت شده بود و 
بدین ترتیب، هویت مرد جوان به نام 

فرزاد برما شد.
ë دستگیری تنها مظنون

بــا شناســایی هویــت وی مأمــوران 
راهی خانه اش شــده و همســر مقتول 
در تحقیقات گفت: همســرم خودروی 
گرفتــه  را  از دوســتانش  یکــی  نیســان 

بــود تا بــا آن به همدان بــار ببرد. حتی 
خــودروی  بــا  چــرا  پرســیدم  فــرزاد  از 
داد  پاســخ  او  کــه  نمــی روی  خــودت 
وســایل زیــاد اســت. صبــح اول وقــت 
بــود کــه از خانــه خــارج شــد و بعــد از 
یک ســاعت دوبــاره به خانه برگشــت. 
او به ســراغ گاوصندوقش رفت و دفتر 
حســاب و کتاب هایــش را برداشــت و 
گفت برای یکی از دوســتانش مشکلی 
ایجاد شــده  و می خواهد برای او ســند 
بگذارد تــا آزادش کنــد. بعد هم رفت 
و دیگــر خبــری از او نداشــتم. در ادامه 
بررســی ها مشخص شد مرد جوانی به 
نــام بابک چندین بــار در طی چند روز 
گذشــته با فرزاد تماس داشته است. از 
سویی بررســی ها حکایت از آن داشت 
کــه بابــک و مقتول بر ســر ملکی باهم 
اختاف داشــته اند. این در حالی است 
مدارکــی  میدانــی،  تحقیقــات  در  کــه 
به دســت آمد که نشــان مــی داد، آنها  
لحظاتی قبــل از مرگ با هــم ماقات 

داشته اند.
ë اظهارات متناقض 

 مــرد جوان پس از بازداشــت منکر 
جنایــت شــد و گفــت: مدتــی قبل من 
واســطه فروش زمینی به مقتول شدم 
اما بعد از این معامله مشکاتی پیش 

آمــد. از آنجایی که از فروشــنده خبری 
نبــود و من واســطه ایــن ماجــرا بودم، 
مقتــول مدام به ســراغم می آمــد. روز 
حادثه هم بعــد از اینکه از خانه خارج 
شــدم به محل کارم رفتــه و کارگرم نیز 
شــاهد ماجرا اســت. حتی آن روز چک 
حقــوق کارگــرم را دادم و او می توانــد 
شــهادت دهد که مــن روز حادثه تمام 

مدت با او بوده ام.
در ادامــه تحقیقــات، کارآگاهان به 
ســراغ هوشــنگ، کارگــر بابــک رفتنــد. 
امــا هوشــنگ در تحقیقــات اظهــارات 
صاحبکارش را رد کرد و گفت: ســاعت 
از 10 صبــح گذشــته بود و مــن در حال 
کار کردن بودم که بابک آمد و چکی به 
من داد و گفت این حقوقت است و اگر 
کســی از تو در مورد من سؤال کرد، بگو 

از صبح اول وقت اینجا بودم.
ë اعتراف به قتل

با اظهــارات کارگر جوان، تحقیقات 
از بابــک دوباره انجام شــد و این بار به 
قتــل اعتــراف کرد: بــا فرزاد ســر خرید 
زمین آشــنا شــدم، اما فروشنده ملک 
را به او تحویل نداد و سر همین مسأله 
مــدام مقتــول به ســراغ مــن می آمد. 
صبــح روز حادثه بــرای رفتن به محل 
کار از خانــه خــارج شــدم و بــه انتظــار 

تاکســی بــودم کــه مقتــول را  ســوار بــر 
خــودروی نیســان آبــی در حــال عبــور 
دیــدم. او بــا دیــدن مــن جلــوی پایــم 
توقف کرد. از او خواســتم مــرا به خانه 
دوستم ببرد بین راه به بهانه اینکه من 
تازه رانندگی یاد گرفته ام و می خواهم 
تمریــن کنم، از او خواســتم اجازه دهد 
کــه من رانندگی کنم. به ســمت محل 
قتــل رفتــم و بعــد هــم خــودرو را نگه 
داشــتم. چون من رانندگــی می کردم، 
مقتــول داخل ماشــین خوابــش برد و 
مــن هــم از فرصــت اســتفاده کــرده و 
بــا طنــاب زرد رنــگ او را خفــه کــردم. 
بعــد مــدارک، گوشــی تلفن همــراه و 
پول هایش را سرقت کرده و فرار کردم. 
بعــد از جنایــت هم بشــدت پشــیمان 

شدم.
ë رضایت به شرط  دیه 

با اعترافــات متهم  پرونــده پس از 
تکمیــل تحقیقــات بــه دادگاه کیفــری 
بــه  توجــه  بــا  و  رفــت  تهــران  اســتان 
درخواســت اولیــای دم، قضات رأی بر 
قصاص دادنــد. با تأیید ایــن حکم در 
دیوانعالی کشــور پرونده بــرای اجرا به 
شــعبه چهارم اجرای احکام دادسرای 
امور جنایی پایتخت ارجاع شد. حدود 
ســه ســال قبل وقتی مرد زندانی برای 

اجــرای حکم پای چوبه دار رفت واحد 
صلح و سازش دادسرای جنایی تهران 
با برگزاری جلســات متعدد با خانواده 
مقتــول در نهایــت موفــق شــدند پای 
چوبــه دار رضایت اولیای دم به شــرط 

دریافت دیه را جلب کنند.
با گذشــت ســه ســال از این مهلت 
مــرد  خانــواده  دیــه  پرداخــت  بــرای 
زندانی موفق شدند که مقداری از دیه 

را تهیــه کنند امــا 30 میلیــون تومان از 
مبلغ کــم بود. این بار نیــز واحد صلح 
و ســازش مســتقر در دادســرای امــور 
جنایــی پایتخــت وارد عمــل شــده و با 
کمک یکی از نیکوکاران توانســتند این 
مبلــغ را فراهــم کننــد بدیــن ترتیب با 
پرداخــت دیه کامل به اولیای دم، مرد 
جوان پس از 15 ســال حبس آزاد شد و 

به زندگی بازگشت.

گروه حوادث/  مرد جوان که به خاطر 
اختلافات ملکی دوستش را کشته  و پس 
از محاکمه به قصاص محکوم شده بود با 
گذشت 15 سال از این ماجرا با تلاش واحد 
صلح و سازش دادسرای جنایی تهران و 
یکی از نیکوکاران موفق شد با پرداخت دیه 
رضایت اولیای دم را جلب کند.

 آزادی مرد اعدامی 
پس از 15 سال

ایمن نبودن پل موقت روستایی حادثه ساز شد

ادعای متهم در دادگاه:


